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بادلدیوانهام،دیوانگیهامیکنی

تاگرهاززلفوگیسویسیهوامیکنی

میکشانیپایخودراتاکنارپنجره

شیشهتبداردلرابانفسهامیکنی

دعوتتکردمبیاییایبهارِسبزِمن

ازچهرودرپشتدراینپاوآنپامیکنی

درخزانیازغمِهجرانشدمبسترنشین

دردبیدرماندلراکیمداوامیکنی؟

باغِدرپیراهنتصدنازداردجلوهگر

ایبهشتِگمشدهخوندردلمامیکنی

گیسوانتراپریشانودوچشمانتبهناز

همدلوهمدیدهراغرقتماشامیکنی

میکشانیعاشقِدربندخودراتاکجا

ایکهبامنوعدهامروزوفردامیکنی

مویمنکردیسفیدوآرزویمبردلاست

کردهایبدبادلم،بدبادلمتامیکنی

)حکیمهیِکمایی(،بهارِشکوفا!

بهشتینشانی،مهِهستیآرا!

پرستویِپاکی،خداییترانه،

کجایی؟کجایی؟کهخونشددلِما!

بهسوگتنشستیمودرخودشکستیم،

کجارفتیاییاروهمراهِدلها؟

شبستانِماراتوبودیستاره،

کجارفتیودلنهادیتوتنها!

)حکیمهکمایی(،شهابِرهایی،

نماندیچهآسانشدیهمچودریا!

محمد کریم جوهری
در ستایش از شادروان 

حکیمه کمائی

معصومه خدا بنده

دعا
هوایدیدنتکهبسرممیزند

بیشترمیشوددرماندگیم

جمعمیشود

حجماندوهیبیکران

درقلببیمارم

عابرهرلحظهیخیالم

زیستنمبدونتو

درداستدردیکشدار

دستانمناامید

برایدرآغوشگرفتنت

دیگربرایدعا

همراهمنمیآیند

فاطمه انصاری

بهجهانینفروشمگرهموینگار

توهماینقدرنگودستزجانمبردار

هینزنطعنهکهدلداررهایتکرده

اینکهجانانبهکجاهستخودمدانمویار

عجبازمردمشهرمکهبههنگامغروب

یکنفرفکرنکردماهچراگشتهدچار

گرچهدلدارمراکردفراموشولی

مندمادمبکنمیادعزیزشبسیار

بحثایناستکهجزیارنخواهمچیزی

عشقاوتابهابددردلمنهستقرار

رویخورشیدفقطآینهمیبیندوبس

منهمازپشتسرابرنمودمدیدار

کمال ساوجی

شدمیسّرلبلعلشبهمنبادهپرست

آخرآمدبرمنآنگلبیخارنشست

آریازلطفخدابودکهآنگلبنناز

نظریسویمنافکندوبگفتایشهمست

بگشودلبزهمآنغنچهطنازبهناز

چونلبغنچهیاوشاخگلیغنچهنبست

کیشدیعاشقرویمکهندیدمرویت

گفتمشعاشقرویتشدمازروزالست

بهدلمبودنمایمگلهازروزفراق

برلبملببنهادولبمازبوسهببست

گفتهبودیکهصبوریکنماندررهعشق

چهتوانکردبهتیریکهرهاگشتزشست

گفتهایخاکرهمرازچهپربوسهکنی

گفتمآخرچکنمزلفتوچوننیستبهدست

آهازآنشبکهبهدیوانگیامقهقههزد

توبهجاممراچونسرزلفشبشکست

نالهکمکنتوکمالازغمهجرانعماد

کهدرایندهرکسیدربردلبرننشست

زهرا داودی )داناک (

توآنگلِشکفتهای
کهبادلمنگفتهایازآشنائی

چوآتشمبهراهِتو
کهمیکِشدزبانهات
دگرچهخواهی؟

بهارِمنتبِتورا
سپردهدستسایههازبینوائی

دگرشکستهشاخهام
زبارِبغضوگریهها

بگوکجااایی

منآنبهگلنشستهام
کهبیصداشکستهامازاینجدایی

توآنطلوعِآخری
مراچوجانِدیگریاگربیایی....

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمود شیربازو

شاعر : محبوبه کریمی
مترجم : محمود شیربازو

آنشبکهپلکهایشبهمنبوسهمیزدند

 That night when his eyelids kissed me

زیرلبترانهایرازمزمهمیکرد
He whisipered a song under his lips

کهمنشاعرشنبودم
That its lyric was not mine

............

صحبتازخاطرهیعشقتودرقلبمشد

بازدرفکرتوبودمکهدلمپرغمشد

داشتمفکربهاینمعجزهمیکردمکه

آنکهیکعالمهآزردمراعشقمشد

دلتوسنگترازقبلشدامادلمن

بیشتررابطهاشباغمتومحکمشد

آخرشرفتیوآرامشمنرابردی

سایهاتمحوشدوازسرعشقمکمشد

قرعهننگبهناممنِاحساسیخورد

ودلمبعدتورسوایهمهعالمشد

شاعر سیروس ذکایی
مترجم :محمود شیربازو

منازپایانجهانمیآیم
باحرفهایتازه
کهپایانندارد
ایعبورسبز

لحظهءبامنباش
میدانم

چراغرابطهما
همچنانقرمزاست

---

I  have come from

the end of the world !

With new words

That have no end...

O the green passage !

Be with me for a moment

I know that

The light of our relationship

 is still red

ایرج عسکری ) پریشان (

تندرعشقبهخاکمافتاد
The thunder of love fell down on my soil

درحسرترویت
عمرمرفتبرباد

In missing you I lost my life

همدمششدعذاب
The companion of a love without the lover is so 

torment

مینویسمتابماندبهیاد
عشقسوزاندتنمرا

I am writing to not forget how your love burnt me

خاکسترشنشستبرگیسوانم
And its ashes set down on my hair

سهمماززندگیرو
سرنوشتیادمداد

The destiny taught me

How to be share with the life

شاعر : الهام تدین
مترجم : محمود شیربازو


